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Representation of Ibn Hussam Khosafi's views in KhavaranNameh about the 

Ascension of the Prophet And compare it with the views of Anne-Marie 

Schimmel 

Abstract 

The most important figure among Muslims is the Prophet Muhammad (PBUH). In 

this regard, his biography has been discussed in many works. The popularity and 

greatness of the character of the Imam can be seen in literary texts, including the 

epistle of Ibn Hussam Khosafi. Before entering the main speech, the poet has 

dedicated verses to the representation of the life of the Imam, such as the 

representation of Ascension. This issue has also been considered by Western 

Islamologists. Anne-Marie Schimmel has spoken about the ascension of the Prophet 

and its quality based on the Qur'an and hadiths in several studies. In the present 

study, first Ibn Hussam Khosafi's view of Ascension has been studied with regard to 

Quranic verses and the views of Shiite commentators and then compared with 

Schimmel's views. The results of this research, which has been compiled based on 

library sources and descriptive-analytical method, show that both personalities 

emphasize the spiritual and physical dimensions of Ascension. Also, in their view, 

the process of ascension has had a celestial and heavenly nature. The difference 

between Khosafi and Schimmel's approach is that according to Shiite beliefs, the 

poet of KhavaranNameh excludes the view of the essence of God by the Prophet in 

the event of Ascension and limits it to seeing the divine attributes, but Schimmel is 

influenced by opinions. Sunni commentators and mere citations to some verses of 

the Qur'an, without flexibility, make it possible for Muhammad to see the essence 

of God and emphasize it. 
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 و مقایسۀ آن با نظرات آنه ماری شیمل )ص(نامه دربارۀ معراج پیامبربازنمایی آراء ابن حسام خوسفی در خاوران

  1 زهرا بیرامی

 2محمد حجت

 3 مجید حاجی زاده

 چکیده

است. به این اعتبار، در آثار فراوانی بهه سهیر     )ص(محمدترین شخصیت در میان مسلمانان، حضرت مهم

نامۀ ابن ایشان پرداخته شده است. محبوبیت و عظمت شخصیت حضرت در متون ادبی از جمله خاوران

شود. شاعر پیش از ورود به سهخن اصهلی، ابیهاتی را بهه بازنمهایی زنهد ی       حسام خوسفی نیز، دیده می

شناسان غربی نیز، اج از آن جمله است. این مقوله در میان اسلامحضرت اختصاص داده که بازنمای معر

های متعددی از معراج پیامبر و کیفیت آن بهر اسها    مورد توجه بوده است. آنه ماری شیمل در پژوهش

قرآن و احادیث سخن  فته است. در تحقیق حاضر، ابتدا نگاه ابن حسام خوسفی به معراج با عنایت بهه  

مفسران شیعی بررسی شده و سپس، با نظرات شیمل مقایسه  ردیده است. نتایج این  آیات قرآنی و آراء

دههد کهه   تحلیلی تدوین شده است، نشان مهی  -ای و روش توصیفیتحقیق که با استناد به منابع کتابخانه

هر دو شخصیت بر ابعاد روحانی و جسمانی معراج تأکید دارند. همچنین، در نگاه آنان، فرآیند معهراج،  

سیری آسمانی و ملکوتی داشته است. تفاوت رویکهرد خوسهفی و شهیمل در ایهن اسهت کهه سهرایند         

دانهد  را در واقعۀ معراج منتفی می )ص(نامه بنا بر عقاید شیعی، رؤیت ذات خداوند از سوی پیامبرخاوران

فسهران اههل   کند، ولی شیمل با تأثیرپذیری از آراء مو آن را به رؤیت صفات الهی محدود و منحصر می

را  )ص(سنت و استناد صرف و بدون انعطاف به برخی آیات قرآن، رؤیت ذات خداوند از جانه  محمهد  

 ورزد.داند و بر آن تأکید میممکن می
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 . مقدمه1

رو، سیر  عملی و کلامی ایشان برای است. از این )ص(عالم اسلام، حضرت محمدترین شخصیت در مهم

-ای برخوردار است و سخن  فتن از ایشان را مایۀ مباههات خهود مهی   مسلمانان از ارزش و اعتبار ویژه

شمارند. زند ی پرفراز و نشی  حضرت شامل رویدادهای معمول و غیرمعمول فراوانی است. بسهیاری  

های زنهد ی  حیات طیبۀ ایشان برای عوام و خواص قابل درک است و شبیه به روزمر ی هایاز مصداق

ههایی خهاص بها    ای است که تنها بهرای انسهان  های ایشان به  ونهسایر افراد است، ولی برخی از تجربه

دهد و دیگران از درک و دریافت آن به صورت شخصی عاجز هسهتند.  هایی معنوی بالا روی میظرفیت

توان معجزاتی دانست که به اذن الهی نمودار شده و هدف اصلی از ظاهرشهدن  ونه رویدادها را میاین  

آن، اثبات حقانیت ایشان در جایگاه پیامبری و هدایت مردم بهوده اسهت. یکهی از ایهن معجهزات، سهفر       

-یحضرت به آسمان و ملکوت و دیدار با خداوند است که از این سیر شگرف با عنوان معهراج یهاد مه   

نظرهایی که دربار  شود. معراج چه در قرآن و چه در احادیث مورد توجه قرار  رفته و با وجود اختلاف

اند به وجه یا وجوهی از این واقعهه  های اسلامی سعی کردهها و  رایشآن وجود دارد. هر کدام از نحله

أییهد وقهوم معهراج اسهت.     رسهد، ت های فکری مشترک به نظر میبپردازند. آنچه در میان همۀ این مکت 

ههای  جال  آنکه این موضوم تنها در میان مسلمانان بازتاب نداشته و از  ذشته تا بهه امهروز شخصهیت   

اند و کت  و مقهالات متعهددی را بهه تشهریع ابعهاد      شناسان غربی از آن سخن  فتهغیرمسلمان و اسلام

 و شماری دیگر، انتقادی بوده است. اند. شماری از این نظرات، تأییدی ونا ون معراج اختصاص داده

 . بیان مسأله1-1

صرفاً در متون فقهی، تفسیری و حدیثی بازنمهایی نشهده، بلکهه در     )ص(شخصیت والای حضرت محمد

متون ادبی هم به سیر  آن حضرت بارها اشاره شده است. معمولاً اهل ادب برای اعتبار بخشیدن به کلام 

ای از معجزات منتس  به ایشان را در قال  نظم یا نثهر  اند و  وشهخود به ستایش مقام حضرت پرداخته

نامه به عنوان یکی از آثار ادبی شیعی در ژانر حماسی، تحت تأثیر شاهنامۀ فردوسی اند. خاورانذکر کرده

هجری سرایش این منظومه را  041نامه، ابن حسام خوسفی، در سال سروده شده است. سرایند  خاوران

و نبردهها و سهفرهای ایشهان را     )م(سانده است. شاعر سعی کرده است زند ی حضهرت علهی  به پایان ر

محوریت اصلی اثر خود قرار دهد و بنا بر روش مرسوم آن روز ار، دیباچۀ کهلام خهود را بهه سهتایش     

و نامه به بازنمهایی ابعهاد  ونها ونی از زنهد انی     بیاراید. او در این بخش از خاوران )ص(خداوند و پیامبر

از خصوصیات بهارز  »دهد. پردازد و علاقه و ارادت خود را به خوبی نشان میمی )ص(سیر  عملی محمد

های شعر ترین سرفصلشعری این دوره )دور  تیموری( رواج اشعاری درخور عقید  شیعیان است. مهم

یرمؤمنهان  مذهبی این دوره، حمد پرورد ار و ذکر وحدت و عظمت وی، نعت پیامبر، ائمهه بهه ویهژه ام   



 

ماهنامه 
ی 

علم
(

مقاله 
عل

ی
م

_
ی

ش
ژوه

پ
) 

ل 
سا

ن، 
را

ی ای
س
سیا

ی 
س
شنا

جامعه 
جم

پن
ره 

شما
،

ر 
نهم، آذ

0
4
1
0

 

464 

ان
ور

خا
در 

ی 
سف

خو
ام 

حس
ن 

ء اب
آرا

ی 
مای

ازن
ب

مبر
پیا

ج 
عرا

ۀ م
بار

در
مه 

نا
ص(

(
 

مل
شی

ی 
مار

نه 
ت آ

ظرا
با ن

ن 
ۀ آ

یس
مقا

و 
 

 
«. و ذکهر واقعهۀ کربلاسهت   )م( ، مناجات، استغفار، رثای ائمه خاصه حسهین بهن علهی   )م(علی بن ابیطال 

( نمود تعلقات شیعی ابن حسام در کلیهت کتهاب مشههود اسهت و در ایهن      11، مقدمه: 1401)خوسفی، 

معهراج اسهت. او در    بیان کرده، )ص(شود. یکی از مقولاتی که شاعر در ارتباط با پیامبربخش هم دیده می

 های متنوعی از واقعۀ مذکور اشاره کرده است.ابتدای حماسۀ دینی خود، به جنبه

شناسان غربی را بهه تحقیهق در ایهن بهاره واداشهته      از سوی دیگر، عظمت این موضوم بسیاری از اسلام

مبسهوطی  ای است که در دوران معاصر تحقیقات های برجستهاست. آنه ماری شیمل از جمله شخصیت

در قال  چندین کتاب و مقاله پیرامون مبانی اسلامی از جمله معراج انجام داده که مورد توجه مسهلمان  

شود ... بر ایهن  قرار  رفته است. شیمل باور دارد که مقولۀ معراج از نخستین آیۀ سور  اسراء استنباط می

یر شبانه یا اسراء که حضرت سوار بر براق کند: الف( ساشاره می )ص(مبنا او به دو سیر برای پیامبر اسلام

بوده و از مکه تا مسجدالاقصی به طول انجامیده است. ب( سیر آسهمانی کهه از    )م(و با همراهی جبرییل

مسجدالاقصی آغاز  ردیده و تا آسمان هفتم ادامه پیدا کرده است. این سیر را باید بخش اصهلی معهراج   

در مکهه و پهیش از    )ص(شیمل، معراج در اواخر حضور پیامبر ( از دید270-272: 1404دانست. )شمیل، 

های خود، عمهدتاً بهه نهص قهرآن و منهابع      ( او در بررسی201هجرت به مدینه روی داده است. )همان: 

 تفسیری و حدیثی اهل سنت توجه کرده است.

ل در ارتباط بها  نامه و آنه ماری شمیمسألۀ اصلی در تحقیق حاضر این است که باورهای سرایند  خاوران

-معراج بررسی و مقایسه شود تا وجوه اشتراک و افتراق نطرات آنان مشخص  ردد. همچنین، سعی می

شود توضیحاتی در ارتباط با دلایل این تفاوت آراء ارائه شود. بهر ایهن پایهه، سهؤالات اصهلی پهژوهش       

در آراء آنه ماری شهیمل   .2. ابن حسام خوسفی چه نظری دربار  معراج دارد؟ 1حاضر عبارت است از: 

. وجوه مشترک و ناهمسان دو شخصیت در ارتباط بها  4چه ابعادی از واقعۀ معراج بازنمایی شده است؟ 

 ها به چه دلیل به وجود آمده است؟  پدید  مذکور چیست و این تفاوت

 . روش تحقیق1-2

تحلیلی تدوین شده است.  ردآوری مطاله    -ای و روش توصیفیاین تحقیق با استناد به منابع کتابخانه

 ونه است که پهیش از ورود بهه   برداری صورت  رفته است. ساختار کلی پژوهش ایناز طریق یادداشت

بحث اصلی، توضیحاتی دربار  کیفیت واقعۀ معراج در قرآن و احادیث شیعی ارائهه شهده و مبهانی آراء    

معراج روحهانی  »ای، ذیل سه عنوان ه با رویکرد مقایسهشیمل هم، مورد بررسی قرار  رفته است. در ادام

رؤیهت خداونهد از   »و « )ص(سهیر آسهمانی پیهامبر   شناختی در های معرفتتجربه»، «)ص(و جسمانی پیامبر

 دید اه خوسفی و شیمل کاویده و بررسی شده است.« )ص(سوی پیامبر
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 . پیشینۀ تحقیق1-3

نامه از ابن حسام خوسفی بررسی نشده اسهت.  ۀ خاورانتاکنون در هیچ پژوهشی مقولۀ معراج در منظوم

ای هم میان آراء شاعر با نظهرات آنهه مهاری شهیمل صهورت نگرفتهه اسهت.        افزون بر این، هیچ مقایسه

پردازد. با این وجهود، در چنهد پهژوهش بهه     بنابراین، تحقیق حاضر برای نخستین بار به این موضوم می

( در 1404شود: شهیمل ) ج پرداخته شده است که به آنها اشاره میتبیین رویکردهای شیمل در باب معرا

رسول خدا توضیحاتی دربار  معراجارائه کرده و آن را در شمار معجزات پیهامبر آورده   )ص(کتاب محمد

از  )ص(ای به تحلیل، بررسی و مقایسهۀ معهراج پیهامبر   ( در مقاله1424کندی )است. ایزدی و محمدی نبی

انهد. از دیهد نویسهند ان، آراء شهیمل     مذهبی پرداختهو آنه ماری شیمل از نگاه دروندید اه مایکل سلز 

دانهد و بهه روحهانی و    همخوانی بیشتری با مبانی اسلامی معراج دارد؛ زیرا ایهن رویهداد را معجهزه مهی    

کند. این در حالی اسهت کهه   در ملکوت تأکید می )ص(جسمانی بودن آن و رؤیت خداوند از سوی پیامبر

 آید.سلز باور دارد معراج در عالم رؤیا به وقوم پیوسته و معجزه به حساب نمی

 . مفاهیم تخصصی تحقیق1-4

معراج در لغت به معنای وسیلۀ عروج و صعود است. ماننهد نردبهان و ...   . معنای لغوی معراج: 1-4-1

-سُلّم )پلکان( و  روهی شهبه شود. به این دلیل،  روهی آن را که برای بالارفتن و صعود به کار برده می

( معراج در لغت به معنای بالا رفتن به صورت پله پله 224: 1ق، ج1412اند. )فراهیدی، سُلّم معنی کرده

شود؛ زیرا شبیه کسی اسهت کهه از   زند، أعرج نامیده میرو، در زبان عربی کسی که لنگ میاست. از این

 (116: 1ق، ج1411رود. )موسی، نردبان بالا می

: ا رچه واژ  معراج در قرآن نیامده، ولی مشهتقات  . معراج در آیینۀ قرآن و کتب حدیثی شیعی1-4-2

دههد.  آن )تعرُجُ، یَعرجُون و معارج( در چند مورد ذکر شده است که صعود و حرکت صعودی معنی می

 بِعَبهْدهِِ الَّذِی أسَهْرَ    سُبْحَانَ»سور  اسراء آمده است:  1( افزون بر این، واقعۀ معراج در آیۀ 4-4)معارج: 

پهاک و منهزه   »بهه معنهی   « الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى الَّذِی بَارکَنَْا حَوْلَهُ لِنرُِیَهُ مِنْ آیاَتِنهَا  إِلَى الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ مِنَ لَیلًْا

ه( به مسجد اقصهایی  ممعظ ۀخود )محمد( را از مسجد حرام )مک  است خدایی که در )مبارک( شبی بند

طبهق  «. که پیرامونش را مبارک و پرنعمت ساختیم سیر داد تا آیات و اسرار غی  خهود را بهه او بنمهاییم   

نص قرآن کریم، هدف از به معراج رفتن پیامبر، افزون بر  ستر  بیهنش و معرفهت ایشهان دانسهته شهده      

اسهت. در ایهن    سور  نجم، توضیحاتی دربار  واقعۀ معراج ارائه شهده  10تا  1است. همچنین، در آیات 

دارد سخن به میان آمده و بر درستی راه او تأکید شده است. خداوند بیان مهی  )ص(آیات از حقانیت پیامبر

به او نزدیک  ردید و این فاصله به انداز  دو کمان کهاهش پیهدا کهرد. در ایهن      )ص(که در معراج، محمد
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ههای الههی   در قرآن، به رؤیت نشانه شناختی متعددی به حضرت انتقال پیدا کرد.لحظات، مسائل معرفت

اشاره شده اسهت. در مجمهوم، چیهنش آیهات بهه       )ص(المنتهی از جان  پیامبربه صورت نوری در سدره

ای است که خداوند قصد دارد ضمن اثبات حقانیت حضرت، مخالفهان ایهدئولوژیک ایشهان را بهه      ونه

 ند.ای که دارند، دعوت کورزانهتفکر و بازنگری در آراء غرض

در کت  حدیثی شیعه نیز، توضیحات مبسوطی دربار  ابعاد  ونا ون معهراج ارائهه شهده اسهت. از امهام      

المقهد  بها انبیهاء دیهدار کهرد. )کلینهی،       نقل است که پیامبر پیش از صعود به آسمان، در بیت )م(صادق

ی آسهمان و  نقل شده است کهه پهیش از حرکهت بهه سهو      )ص(( همچنین، از زبان پیامبر214: 2، ج1462

-زمانی که در مدینه حضور داشت، با جبرییل نماز  زارد. سپس به حرکت درآمدند و با رسیدن به بیهت 

المقهد  بهوده اسهت.    اللحم، دو رکعت دیگر بجای آوردند.  ام بعدی، دیدار با جمیع پیامبران در بیهت 

: 1471)قرنی  لپایگهانی،  همۀ انبیا قرار  رفت و همگی مشغول خواندن نماز شدند.  پیشاپیش)ص( محمد

کنهد در  بیان مهی  )ص(رسول اکرمدربار  واقعۀ معراج نقل شده است که  )م(( در حدیثی از امام رضا11-2

ش  که به معراج رفتم جبرییل مرا بدانجا رساند که هر ز کسی به آن مقهام قهرب نائهل نشهده بهود.       آن

عظمهت   کشف، مکاشفه و شهود نسبت به ساحت ربوبی رخ داد و رؤیت و شههود  )ص(آنگاه برا  پیامبر

ساحت کبریایى به قدر نیرو  شهود رسول و احاطه و فهم او خواهد بود که اقصى مرتبۀ نیهرو  قلبهى   

احاطه و ادراک نخواهد  ادراک و شهود امکانى است، اما عظمت مقام کبریایى نامتناهى هر ز قابل فهم و

( طبق این حدیث، امکان رؤیهت ذات الههی نفهی شهده و     470-401: 1، ج1464ی همدانی، . )حسینبود

 شاهد صفات باری تعالی در زمان معراج به ملکوت اعلی بوده است. )ص(تصریع شده است که پیامبر

 . بحث اصلی2

-ؤلفهه  وید. بنابراین، تمهامی م نامه از ایدئولوژی شیعی سخن میابن حسام خوسفی در منظومۀ خاوران

ای برآمهده از باورههای تشهیع    اند، خاستگاه و ریشههای اسلامی که در اثر مذکور بازنمایی و تبیین شده

دارند. در برابر، آنه ماری شیمل در تحقیقات خود، عمدتاً به منابع اهل سنت رجوم کهرده و بهر اسها     

ر بررسی و مقایسهۀ نظهرات ایهن    نگاه عالمان این مذه  به بازنمایی آراء خود پرداخته است. بنابراین، د

فرض را در نظر داشت که ا رچه هر دو از یک مقولهۀ واحهد یعنهی معهراج     دو شخصیت باید این پیش

 شود. هایی در نظرات آنان دیده می ویند، ولی به دلیل استناد به منابع تقریباً متفاوت، ناهمسانیسخن می

   )ص(. معراج روحانی و جسمانی پیامبر2-1

اسهت. شهیمل بهه ابعهاد      )ص(موضوعات مورد بحث در جامعهۀ اسهلامی، کیفیهت معهراج پیهامبر      یکی از

جسمانی و روحانی معراج حضرت باور دارد. او معنوی بودن این واقعه را بها رجهوم بهه بهاور معتزلهه      
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پذیرفته است. معتزله معتقدند که فرآیند معراج در عالم رؤیا صورت  رفته و تصور آن صرفاً به صورت 

( باور شهیمل بهه ابعهاد جسهمانی معهراج      202-204: 1404پذیر است. )شیمل، روحانی و معنوی امکان

به واسطۀ منابع معتبری چون تفسیر طبری است که بر اسها  نهص صهریع قهرآن در عبهارت       )ص(پیامبر

ن مفسرین شهیعه نیهز،   ( در میا204کند. )همان: ، بر جسمانی بودن این واقعه تأکید می«لَیْلاً أسَْرَ  بِعَبْدهِِ»

را دلیلی برای وقوم این سهفر در زمهان بیهداری و    « عبد»عقیده است و تعبیر مکارم شیرازی با طبری هم

دهد و قابل داند؛ زیرا سیر روحانی در حالت خواب یا شبیه به این حالت روی میجسمانی بودن آن می

ه سومی هم هستند کهه بهاور بهه معهراج     ( در این بین،  رو2: 12، ج1474تصور است. )مکارم شیرازی، 

هها را در قاله  روو و جسهم    در آسهمان )ص( روحانی و جسمانی دارند. به این معنا کهه حضهور پیهامبر   

( ایهن  هروه )امامیهه و    442: 7، ج1420؛ نجفهی خمینهی،   177: 1، ج1472اند. )ابن شهرآشوب، پذیرفته

المقد  بهه صهورت جسهمانی بهوده و از     م تا بیتاز مسجدالحرا )ص(زیدیه( باور دارند که معراج پیامبر

 (42: 14ق، ج1417ای روحانی داشته است. )طباطبایی، آنجا تا آسمان، صرفاً جنبه

آیهد، او نیهز اعتقهادی چهون امامیهه و زیدیهه دارد. شهاعر بها          ونه که از توصیفات ابن حسهام برمهی  آن

 )ص(کند. بر این پایهه، پیهامبر  ی معراج اشاره میسور  نجم، به فرآیند دووجه 11تا  0تأثیرپذیری از آیات 

ای که فرشهتگان قهادر بهه    ابتدا سوار بر براق راهی شده و در  ام بعدی، افلاک را پیموده است، به  ونه

اند. به عبارت دیگر، شاعر در بیت نخست به ابعاد افقی )روحی( واقعهۀ معهراج اشهاره    همراهی او نبوده

 آورد.  از معراج عمودی )جسمانی( سخن به میان میهای بعدی کند و در بیتمی

 دنههههی پایههههۀ قههههرب ادنههههای اوسههههت  

 بهههه یهههک تهههاختن نهههه فلهههک تاختهههه    

 فلههههک را سههههعادت ز معههههراج اوسههههت

 

 قبهههای فهَههاوحی بهههه بهههالای اوسهههت     

 ملههههههک در رکههههههابش پرانداختههههههه

 ملهههک را ارادت بهههه منههههاج اوسهههت   

 (11-16 1401)خوسفی،                   

دههد کهه   ت آشکار، زمان آغاز معراج را ش  دانسته است. ایهن توصهیف نشهان مهی    ابن حسام به صور

معراج در عالم واقع و زمان بیداری روی داده اسهت. جبرییهل کهه در ملکهوت حضهور دارد، از سهوی       

شود تا نزد حضرت بیاید و پیام را به ایشان انتقال دهد و شرایط سیر آسمانی را فراهم خداوند مأمور می

خوانیم که مقدمات معراج در روی زمین بوده و سپس، ، می«مزین کن از خاک او راه ما»مصرام کند. در 

ای روحانی پیدا کرده است. ابن حسام از زبان خداوند، سیر حرکتی حضرت را کاملاً توضهیع داده  جنبه

فهلاک برکشهد.   شود تا پیامبر اسلام را از خهاک تها ا  خوانیم که جبرییل مأمور میاست. در ابیات ذیل می

آید، هدف اصلی از این معراج جسهمانی و روحهانی، آشهنایی حضهرت بها عهالم       که از ابیات برمیچنان

 ملکوت و افزوده شدن بر  ستر  شناخت و آ اهی وی بوده است.
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 تهههر از روز عیهههدخجسهههته شهههبی خهههوش

 الحسهههههابز دیهههههوان سهههههلطان یهههههوم

 کههه امشهه  شهه  دولههت سههرمدی اسههت  

 جنیبهههههت رسهههههانش ز در هههههاه مههههها 

 نعلههههههین او مههههههاه را تههههههاج نههههههه ز

 ز عهههههرش معلهههههی سهههههریرش بهههههزن 

 اشپایهههههههبیههههههارای کرسههههههی نههههههه

 ز رخشههههنده انجههههم هههههزاران چههههرا   

 علهههههم برکشهههههش برتهههههر از عهههههالمین

 

 سهههعادت مسهههاعد بهههه بخهههت سهههعید  

 سهههوی طهههایر سهههدره آمهههد خطهههاب  

 شههه  نوبهههت رفعهههت احمهههدی اسهههت

 مههههزین کههههن از خههههاک او راه مهههها   

 ز مهههه تههها بهههه مهههاهیش معهههراج نهههه  

 یرش بهههههزنز مهههههه خر هههههه دلپهههههذ

 اشبپیهههههرای بهههههر قهههههدر پیرایهههههه  

 بنهههه در شبسهههتان ایهههن هفهههت بههها    

 بهههزن کهههو  او بهههر سهههر خهههافقین                                             

 (16)همان:                                   

راهگشها  در بازنمهایی ابعهاد معهراج    « ش »در غال  اشعاری که از ابن حسام در اختیار داریم، کلیدواژ  

کند و ایهن امکهان را   ای صرفاً روحانی بوده است، رد میخواهد بود؛ زیرا این فرضیه را که معراج پدیده

دهد که نسبت به این مقوله درک و باورپذیری بیشتری پیهدا کنهد. ایهن نهوم توصهیف از      به مخاط  می

دههد کهه ایشهان    ان انتقهال مهی  کند و این پیام مهم را به دیگررا باورپذیر می )ص(معراج، شخصیت پیامبر

یابنهد کهه   انسانی روی زمین و از جنس سایر افراد جامعه بوده است. به عبارت دیگهر، مخاطبهان درمهی   

های یک انسان برجسته پدید آمده اسهت و ایهن   تجربۀ روحانی و عظیمی چون معراج به واسطۀ ظرفیت

ههایی  خود تمرکز کنند، قادر به درک تجربهشناختی بدان معناست که ا ر افراد بر ابعاد معنوی و معرفت

« المقهد  و اقصهی  ش ، براق، رکاب، نعل، عنان، بیهت »های واژ انی مشابه معراج خواهند بود. خوشه

آورد که مراحل آغازین معراج روی زمهین و در عهالم ناسهوت    این تصویر را در ذهن مخاط  پدید می

 رخ داده است.   

 همهههان شههه  شهههباهنگ را زیهههن نههههاد  

 راق آن شههه  آیهههین معهههراج یافهههت  بههه

 عنههههان تههههاب شههههد مههههاه خورشههههیدفر

 المقهههد  فهههراز چهههو آمهههد بهههه بیهههت  

 بههههه اعههههزاز سههههالار اقصههههی خههههرام   

 

 بههه زیههن بههر، صههبا مهههد زریههن نهههاد     

 رکیههههبش ز نعلههههین او تههههاج یافههههت

 ملههههک در رکههههابش بگسههههترد پههههر  

 همهههههه انبیههههها آمهههههدش پیشهههههباز  

 پهههههذیره شهههههدند انبیهههههای کهههههرام 

 (17)همان:                                   

دارد که بایهد آمهاد  سهفری شهگفت و     آید، به ایشان اعلام میفرود می )ص(هنگامی که جبرییل بر محمد

کنهد تها   رو، فرشتۀ الهی از ایشهان درخواسهت مهی   ای معنوی و شناختی دارد. از اینعظیم شود که جنبه

حضور پیامبر در زمین، مکانی روحانی و المقد ( شود و آنجا را بیاراید. نقطۀ نهایی راهی مسجد )بیت

المقد  نقطۀ تلاقی عالم ملکوت و ناسوت بوده است و حضرت پهس  معنوی بوده است. بنابراین، بیت
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-ها میاز انجام برخی آداب دینی از جمله نماز  زاردن و دیدار با پیامبران پیشین، آماد  صعود به آسمان

روشهنی در دو بیهت آخهر بازنمهایی شهده اسهت. حضهور        شود. در توصیف ابن حسام، این موضوم به 

المقد ، بازنماینهد  جایگهاه والای   نماز و اقتدای دیگر انبیا به حضرت در بیتبه عنوان پیش )ص(محمد

کند کهه  ایشان است. شاعر طبق احادیث شیعی و با تکیه بر هنر تصویرسازی خود این پیام را تشریع می

وج  برتری مقام و منزلت وی در مقایسه با دیگر انبیا شده اسهت. بهه   بلو  شخصیتی و رفتاری پیامبر م

ها و عدم همراهی سایر پیامبر در این سفر، نشان دهنهد  فاصهلۀ   عبارت دیگر، صعود حضرت به آسمان

 معنوی و روحانی ایشان با دیگر انبیا الهی است.   

 در ایهههن فکهههر بهههود آن امهههین جلیهههل    

 کههههه ای پیشههههوای رسههههل پههههیش رو   

 تۀ تخهههت و افسهههر تهههویی  کهههه شایسههه 

 پیمبهههههر بیامهههههد بهههههه جهههههای نمهههههاز

 همهههههه پیشهههههوایان پیشهههههین ز پهههههس 

 پیمبهههر چهههو پردختهههه مانهههد از نمهههاز    

 سهههرعت نشسهههتبهههر آن مرکههه  بهههرق 

 

 درآمههههد پههههسِ پشههههت او جبرییههههل    

 بیههههارای مسههههجد بههههه آیههههین نههههو   

 سههههزاوار محههههراب و منبههههر تههههویی   

 بگسهههههترد سهههههجاد  سهههههجده بهههههاز 

 ز دنبههههال او عقههههد بسههههتند و بههههس   

 د رسهههول حجهههازز مسهههجد بهههرون شههه

 امهههین ملائهههک عنهههانش بهههه دسهههت     

 (10-12)همان:                                

 )ص(سیر آسمانی پیامبرشناختی در های معرفتتجربه. 2-2

ههای دیگهر   در قرآن ذکر شهده و معجهزه   )ص(های معجزاتی چون سیر آسمانی پیامبراز دید شیمل، نشانه

( معهراج  147: 1404برآمده از فرهنگ عامیانه شکل  رفته اسهت. )شهیمل،   های مایهایشان بر مبنای جان

دو ساختار کلی دارد: مرحلۀ نخست که اسراء یا سیر شبانه نام دارد و ابعاد زمینی در آن محسو  است. 

و سوار بر براق، از مکه تا مسجدالاقصهی حرکهت کهرده اسهت.      بر این اسا ، پیامبر در حضور جبرییل

ویداد، در قال  سیر آسمانی شکل  رفته که شامل حرکت از مسجدالاقصی تها آسهمان   بخش دوم این ر

ای بهرای حرکهت اصهلی    ( بنابراین، مرحلهۀ نخسهت را بایهد مقدمهه    270-272هفتم بوده است. )همان: 

شهود و ابهامهات ذهنهی    های  ونا ونی از عالم ملکوت مواجه مهی دانست. در این مرحله پیامبر با نشانه

 شود تا در نهایت، به شناختی دقیق و کامل از عالم هستی و ملکوت اعلی دست پیدا کنند.می ایشان رفع

در این سیر روحانی و آسمانی با رازهای شگرفی آشنا  ردیده و بر علهم   )ص(طبق باورهای شیعی، پیامبر

نیامد تا اینکه کند که چون رسول خدا را به معراج بردند، فرود الهی خود افزوده است. کلینی روایت می

خدا علم  ذشته و آینده را به او آموخت و مقدار زیادی از آن علم مجمل و سربسته بهود کهه تفسهیر و    

هها مشهغول   ( بنابراین، حضرت در آسمان460-462: 1، ج1462آمد. )کلینی، توضیحش در ش  قدر می

)در مرتبۀ ثانویه( بهوده   های شناختی و معرفتی نسبت به عالم هستی )در سطع نخست( و خداوندتجربه
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است. طبیعتاً شخصیت ایشان پیش از معراج با پس از این واقعه متفاوت بوده و به واسطۀ علم لدنی کهه  

های کمهال و شهکوفایی در شخصهیت ایشهان، بیشهتر از قبهل       در ملکوت بدان متخلق شده بودند، نشانه

ههای  ورزیمعاندان، همچنان بهه کینهه   ملمو  بوده است. با وجود همۀ این تحولات معنوی، مخالفان و

که ساواری عقیده دارد این معجز  عظیم نتوانست مردمان لجوج و سرسخت و دادند. چنانخود ادامه می

روی حاضهر بهه پهذیرش ایهن واقعهه نبهوده اسهت.        را سرکوب کند و قریش به هیچ )ص(دشمنان محمد

 (64: 1461)ساواری، 

شبیه به ش  قدر توصیف شهده اسهت؛ زیهرا     )ص(ر آسمانی پیامبریسمعراج و تجربۀ در شعر ابن حسام، 

طور که در این ش  مهم، قرآن بر قل  حضرت نازل  ردیده و آ اهی ایشان از علوم الههی کامهل   همان

م ملکهوت بهرای   ههای بسهیاری از عهال   ها، دانستهشده است، در جریان سیر روحانی حضرت در آسمان

پریشی، پیشاپیش به کیفیت از زبان جبرییل امین، با عنایت به مؤلفۀ زمانایشان آشکار  ردید. ابن حسام 

 سراید:  کند و میسیر آسمانی حضرت اشاره می

 بیامههههد خرامههههان بههههه صههههد احتههههرام 

 بههرون آی کامشهه  شهه  قههدر توسههت    

 قهههران ده بهههه ههههم مهههاه و خورشهههید را  

 منظهههر خهههرامبهههر ایهههن  لشهههن هفهههت 

 

 الحهههرام را سهههلام کهههه سهههالار بیهههت   

 ... اسهههیمۀ بهههدر توسهههت مهههه نهههو سر 

 بهههههه چههههههره ببهههههر آب ناهیهههههد را 

 ز خر هههاه شهههش روزه برتهههر خهههرام   

 (17: 1401)خوسفی،                        

، جبرییهل از همراههی ایشهان در    )ص(نامه باور دارد که به دلیل مرات  معنوی والای پیهامبر مؤلف خاوران

وظیفه را برعهده  رفت. ایهن توصهیف کهه ریشهه در     المنتهی این معراج بازماند و تنها تا نزدیکی سدره

فرهنگ اسلامی دارد و ابن حسام، باز وکنند  آن در قال  شعر بوده است، نشان از آن دارد کهه پهس از   

با رویدادهای شناختی مواجه شده است کهه تنهها خهود ایشهان ظرفیهت       )ص(المنتهی، پیامبر ذر از سدره

انهد. بهه بیهان    وجودات، حتی جبرییل امین از فهم آن عهاجز بهوده  درک و دریافت آن را داشته و دیگر م

توان از کلام ملک آمده و این را میآوری نور حقیقت و علم لدنی تنها از عهد  حضرت برمیدیگر، تاب

در معراج این بهوده   )ص(ترین دستاورد معنوی حضور پیامبرمحبوب الهی دریافت. از دید ابن حسام، مهم

ها را از وجود حضرت زدوده و یقین مطلق را پیش چشم جان ایشهان آشهکار کهرده    انهها و  مکه وهم

هایی بر قل  و جان حضرت عیان  ردید که غیهر از ایشهان، کسهی را    در این سیر آسمانی، نا فتهاست. 

این مهم است که هدف از جبرییل امین، بیانگر  )ص(بنابراین، در ذشتن پیامبر یارای درک آن نبوده است.

اصلی از به معراج آمدن حضرت،  ردش و دیدار نبوده، بلکه ارتقا سطع معنوی ایشان مورد نظهر بهوده   

ههای لازم را بهرای کمهال شهناختی و معرفتهی      است. به عبارت دیگر، معراج فرصتی الهی بود که زمینهه 

   فراهم آورد. )ص(محمد
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 عنههههان بههههراقش بههههه جههههایی رسههههاند 

 الحههرامبههدو  فههت کههه ای سههلطان بیههت   

 طریقهههههی چنهههههین را ببایهههههد رفیهههههق 

 بههههدو  فههههت یههههارای بههههالم نمانههههد  

 تهههو را نهههور حهههق بهههس بهههود رهنمهههای 

 الامههههههین در ذشههههههتپیمبههههههر ز روو

 

 الامهههین از رکهههابش بمانهههد  کهههه روو 

 کهههههه ای همهههههدم انبیههههها کهههههرام ...

 چههههههرا بازمانههههههدی ز راه شههههههفیق 

 بمانهههدم کهههه دیگهههر مجهههالم نمانهههد   

 رسهههاند تهههو را پهههیش عهههرش خهههدای 

 در ذشهههتز وههههم و  مهههان و یقهههین 

 (12-61)همان:                              

 )ص(. رؤیت خداوند از سوی پیامبر2-3

در بلندترین افق دید، موفق به رؤیت و دیدار خداوند شده است. )شیمل،  )ص(شیمل باور دارد که محمد

را با چشم سر یا خداوند ، )ص(رسد که پیامبر( شیمل با اشاره به آیات قرآن، به این نتیجه می204: 1404

فَکَانَ قهَابَ   ثُمَّ دَناَ فَتَدَلَّى وَهوَُ بِالْأفُقُِ الْأَعلَْى»( در این آیات آمده است: 204چشم دل دیده است. )همان: 

وَلَقهَدْ رَآهُ نَزْلهَۀً    رَ أفََتمَُارُونَهُ علََى ماَ یهَ  مَا کَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأَ  فَأَوحَْى إِلَى عَبْدهِِ مَا أَوحَْى قوَسَْیْنِ أَوْ أَدْنَى

)نجهم:  « ماَ زَا َ الْبَصَرُ وَمهَا طَغهَى   إِذْ یَغشَْى السِّدْرَ َ ماَ یَغشَْى عِنْدَهَا جَنَّۀُ الْمَأوَْ  عِنْدَ سِدْرَ ِ الْمنُْتهََى أخُْرَ 

تهر  کسپس نزدیک آمد و نزدی. )کمال و مشرق انسانیت( بود ءو آن رسول در افق اعلا»( به معنی 10-7

اش آنچه را باید وحهى   آنگاه به بنده. شد تراش[ به قدر ]طول[ دو ]انتها [ کمان یا نزدیک تا ]فاصله شد

بار  کنید و قطعاًآیا در آنچه دیده است با او جدال مى. آنچه را دل دید انکار]ش[ نکرد. کند وحى فرمود

سدر   آنگاه که درخت. و  استأالم هجن در همانجا که، نزدیک سدرالمنتهى، دیگر  هم او را دیده است

شیمل در این رابطهه عهلاوه بهر    «. دیده]اش[ منحرف نگشت و ]از حد[ درنگذشت، را آنچه پوشیده بود

ها مطالعاتی را در حوز  عرفهان اسهلامی   متن قرآن به آراء عارفان مسلمان نیز، توجه کرده است. او سال

مبانی قرآنی و آراء عارفان آشنایی داشهت. بهر ایهن پایهه، او بهاور      رو، با پیوستگی انجام داده بود. از این

بهوده اسهت.   و بهه صهورت مسهتقیم    واسطه ، بی)ص(داشت که تجربۀ درک ذات خداوند از سوی  پیامبر

 (201: 1404)شیمل، 

بنیهادین   یهایتفاوتهمچون ابن حسام خوسفی مذه  از این بابت، آراء شیمل با نظرات شاعران شیعی

کهه اشهاعره بهاور دارنهد     نظرها در رجوم شیمل به متون اهل سنت است. چنهان ریشۀ این اختلاف دارد.

( و شهاید در دنیها نتهوان ایهن     241تها:  )حلی، بهی  رؤیت او امکان دارد ا رچه خداوند مجرد است، ولی

ر . )فخه قابهل تصهور اسهت   موضوم را تجربه کرد، ولی در قیامت، رؤیت ذات باری تعالی برای مؤمنهان  

( این در حالی است که به باور غال  شیعیان، امکان دیدار ذات الههی وجهود   121: 14ق، ج1421رازی، 

های او پرداخت. مؤلف المیهزان در  توان به تدقیق در صفات باری تعالی و مشاهد  نشانهندارد و تنها می

ت و جسمانیت است که  وید: خداوند متعال قابل رؤیت نیست؛ زیرا لازمۀ رؤیت، محدودیاین باره می
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این امر از ذات حق تعالی به دور است و خداوند مانند ندارد و در ارتباط با او، مفهاهیم زمهان، مکهان و    

( مفسران دیگر شیعه هم، رؤیت خداوند را امهری  227: 7ق، ج1417نماید. )طباطبایی، معنا میجهت بی

: 4، ج1472؛ طبرسهی،  422: 7ق، ج1410زی، ؛ ابوالفتهوو را 224: 4تها، ج دانند. )طوسی، بیناممکن می

نیز نقل شده است که عظمت و کبریایی حق سهبحانه از نظهر اینکهه نامتنهاهی      )م(( از زبان امام رضا144

است به قدر امکان مورد شهود و رؤیت قرار خواهد  رفت و رؤیت و شهود هر ز تعلق و ربط به ذات 

 (401: 1، ج1464و حریم ربوبی نخواهد داشت. )حسینی همدانی، 

دهد که آراء ابن حسام با نظرات غال  شیعیان همهاهنگی دارد. او  نامه نشان مینگاهی به دیباچۀ خاوران

دیداری عینی بها خداونهد نداشهته، بلکهه بها       )ص(دارد که محمددر قال  ابیاتی که سروده است، بیان می

واسطه موفق به درک حضور الهی شده است. او نور رحمانی را عاملی برای برقراری این پیوند معرفتهی  

در حهریم   )ص(افزون بر این، صدایی که پیامبر در میقات دیده بود. )م(دانسته است. همان نوری که موسی

نمایاند. شاعر حالات روحی حضهرت را  که خداوند را به او میشنود، واسطۀ دیگری است امن الهی می

دهنهد  عظمهت واقعهۀ شهنیدن     کند. این مقوله نشهان همراه با تر ، سکوت و منکوب بودن توصیف می

این در حالی است کهه شهیمل رؤیهت     شنود.آن را می )ص(و پیامبر صدایی است که حامل کلام الله است

بنابراین، خوسهفی و شهیمل از ایهن جههت دچهار       داند.پذیر میامکان باری تعالی را به چشم سر و جان

 اند.نظر هستند که دلیل اصلی آن، منابع حدیثی و تفسیری است که به آن رجوم کردهاختلاف

 تهههو را نهههور حهههق بهههس بهههود رهنمهههای 

 خرامهههان برافهههراز ایهههن هفهههت فهههرش    

 چهههو آمهههد بهههه نزدیهههک عهههرش خهههدای 

 خطههابی بههه  ههوش آمههدش کههای حبیهه    

 ای حبیهه  آنچههه دلخههواه توسههت  بخههواه 

 پیمبههههههر زبههههههان شههههههکّرآمیز کههههههرد

 کههههههههههه ای داور دادخواهنههههههههههد ان

 چههه احسههان کههه لطههف تههو بهها مههن نکههرد  

 بهههه خهههواهش رسهههیدم بهههدین بار هههاه   

 چههه باشههد کههه لطههف تههو ای ذوالمههنن     

 د ربههههاره آمههههد ز حضههههرت خطههههاب  

 ببخشهههیدم امشههه  دو بههههر از سهههه بههههر 

 

 رسههاند تههو را پههیش عههرش خههدای ...    

 نههد تهها سههاق عههرش  جنیبههت همههی را 

 تهههی خواسههت کههردن ز نعلههین پههای    

  ههههل بهههها  توحیههههد را عنههههدلی    

 کههه هفههت آسههمان مفههرش راه توسههت  

 لههه  انهههدر فصهههاحت شهههکرریز کهههرد

 بهههههه تهههههو باز شهههههت پناهنهههههد ان

 بهههه شهههادی و انهههدوه و درمهههان و درد 

 بهههههه آمهههههرزش امهههههت پر نهههههاه   

  ناهههههان امههههت ببخشههههد بههههه مههههن

 کهههه ای سهههایۀ لطهههف تهههو آفتهههاب    

 نههه قهههر کههه آیههین مهها لطههف باشههد     

 (61: 1401)خوسفی،                       

 گیری. نتیجه3
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در این پژوهش، واقعۀ معراج در آراء ابن حسام خوسفی و آنه ماری شیمل بررسی و مقایسه شده است. 

نتایج اصلی تحقیق حاکی از آن است که این واقعه به دو صورت جسهمانی و معنهوی روی داده اسهت.    

جههانی ماننهد: شه ، بهراق،     ن، جسمانی و زمینی )افقی( بوده و حضور عناصر اینیعنی فرآیند آغازین آ

بهه   )ص(کند. در ادامه و بها صهعود پیهامبر   مسجدالحرام، مسجد اقصی و ... چنین رویکردی را تقویت می

-شناختی معراج قوّت  رفته و حضهرت غهرق در نشهانه   ملکوت اعلی )عمودی(، ابعاد معنوی و معرفت

یهافتن بهه   است. خوسفی و شیمل باور دارند که هدف از به معراج رفهتن پیهامبر، دسهت    های الهی شده

تر نسبت به مسائل معنوی بوده است. موضوم دیگر آنکه خوسفی و شیمل شهود باطنی و شناخت عمیق

تهرین بخهش   نامهه، اصهلی  اند. از دیهد سهرایند  خهاوران   بر حرکت شبانۀ حضرت در بدو امر تأکید کرده

هایی کهه  های عالم هستی بوده است. یکی از تفاوتها و دیدن نشانهدر آسمان )ص(حضور پیامبرمعراج، 

برانگیز رؤیهت ذات الههی اسهت کهه خوسهفی بهر       شود، مقولۀ مناقشهدر نگاه خوسفی و شیمل دیده می

اشاره کرده است، اما شیمل کهه   )ص(اسا  باورهای شیعی، به رؤیت صفات باری تعالی از جان  محمد

های خود به متون حدیثی و تفسیری اهل سنت توجهه داشهته، رؤیهت ذات خداونهد را میسهر      در تحلیل

نمهازی سهایر انبیها نشهان از     المقد  و پهیش دانسته است. در توصیفات خوسفی، حضور پیامبر در بیت

لاقی سهیر جسهمانی و آسهمانی معهراج     المقد  نقطۀ تبرتری معنوی جایگاه ایشان دارد. همچنین، بیت

شود؛ زیرا حرکت افقی حضرت که از مسجدالحرام شروم شده بود، در این مکان محسوب می )ص(پیامبر

 شود.  رسد و حرکت عمودی ایشان آغاز میبه پایان می

 منابع و مآخذ

 .کریم قرآن -1

 علامه.   ، قم:)ع(مناقب آل ابی طالب(، 1427ابن شهرآشوب، محمد بن علی، ) -2

، تحقیهق  الجنان فی تفسییرالقرآن الجنان و روحروضق(، 1410ابوالفتوو رازی، حسین بن علهی، )  -4

 های اسلامی آستان قد  رضوی.دکتر محمدجعفر یاحقی، مشهد: بنیاد پژوهش

تحلیل و بررسی تطبیقی معراج پیامبر)ص( از دیهد اه  »(، 1424کندی، )ایزدی، مهدی و محمدی نبی -4

، صهص  14، شهمار   6، سهال  مجلۀ الهیات تطبیقی، «مهذهبی مایکل سلز و آنه ماری شیمل با نگاه درون

10-44 . 

 ، قم: علمیۀ قم.درخشان پرتوی از اصول کافی(، 1464حسینی همدانی، محمد، ) -1

 ، قم: مکتبه المصطفوی.المراد فی شرح تجریدالاعتقادکشفتا(، حلی، حسن بن یوسف، )بی -6
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و تهذهی  از   ، با مقدمۀ سعید انهواری، نگهاره  نامهخاوران(، 1401الدین، )خوسفی، محمد بن حسام -7

 فرهاد نقاش، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.

الله شهکیباپور، تههران:   ، ترجمهۀ عنایهت  ای که در مکه درخشیدمحمد ستاره(، 1461سهاواری، ام، )  -0

 فرخی.

 ، ترجمۀ حسن لاهوتی، تهران: علمی و فرهنگی.رسول خدا )ص(محمد(، 1404شیمل، آنه ماری، ) -2

، چها  پهنجم، قهم: دفتهر انتشهارات      المیزان فی تفسییرالقرآن ق(، 1417طباطبایی، محمدحسین، ) -11

 اسلامی جامعۀ مدرسین حوز  علمیۀ قم.

ان: ، چها  سهوم، تههر   البییان فیی تفسییرالقرآن   مجمع(، 1472طبرسی، ابوعلی فضل بن حسهن، )  -11

 ناصرخسرو.

، به تحقیق و مقدمهۀ آغهابزرت تهرانهی و    التبیان فی تفسیرالقرآنتا(، طوسی، محمد بن حسن، )بی -12

 احمد قیصرعاملی، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

، چا  سوم، بیهروت: داراحیهاء   الغیبمفاتیحق(، 1421فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر، ) -14

 التراث العربی.

، بهه تحقیهق دکتهر مههدی مخزومهی و دکتهر ابهراهیم        العینق(، 1412فراهیدی، خلیل بن احمد، ) -14

 السامرایی، چا  دوم، قم: مؤسسۀ دارالهجره.

 ، چا  چهارم، تهران: کتابچی.)ص(اسرار معراج پیامبر اسلام(، 1471قرنی  لپایگانی، علی، ) -11

، ترجمهۀ جهواد مصهطفوی، تههران: کتابفروشهی      افیاصول الک(، 1462کلینی، محمد بن یعقوب، ) -16

 علمیۀ اسلامیه.

 ، تهران: دارالکت  الاسلامیه.تفسیر نمونه(، 1474مکارم شیرازی، ناصر، ) -17

ق(، الافصاو فی فقه اللغهه، چها  چههارم، قهم: مکته  الاعهلام       1411موسی، حسین بن یوسف، ) -10

 الاسلامی 


